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سازمان که به شخصیت های سیاسی و دینی مثل مرحوم 
طالقانی و بازرگان می گفتند و »قشــر دو« یعنی کســانی 
که فرصت کار فکری نداشتند و بیشتر کمک های مالی یا 

پشتیبانی و امکانات فراهم می کردند.«

چرایی اشتباه جنبش مسلحانه
محمدی درباره چرایی حاکم شــدن فعالیت مخفی و 
چریکی بین گروه های سیاســی مخالف بعد از ســال ۴۵ 
می گویــد: »نطفه جنبش مســلحانه بعد از ســرکوب ۱۵ 
خرداد شکل گرفت که با اوج قدرت مرحوم ناصر در مصر 
و جنبش فلســطین هم زمان بود... ما همیشه می گفتیم 
اگر در سال ۴۲، حرکت ۱۵ خرداد با مانع روبه رو نمی شد 
شــاید هیچ وقت ســازمان بــه »جنبش مســلحانه« روی 
نمی آورد... ضمن این که قرار نبود چریک شهری، خودش 
به قدرت برسد. پس قضیه »مبارزه برای کسب قدرت« از 
نظر ما منتفی بود.« او در ادامه به چرایی شکست جنبش 
مســلحانه و اشــتباه بودن آن تئوری می پردازد: »سازمان 
می خواســته از طریق »جنبش مســلحانه« بــه نتیجه ای 
برسد و شکســت خورده؛ پس تئوری غلط بود این مسأله 
هیچ ربطی به »نیت «ها و »انگیزه«ها ندارد که گفته شود: 
انگیزه هــا مقــدس بود!« محمــدی کاملًا نــگاه و تحلیل 
عمل گرایانه ای به کنش سیاســی دارد و به درستی اعتقاد 
دارد که در عمل سیاســی این نتیجه اســت که درستی یا 
نادرستی یک کنش را مشخص می کند و در ادامه تحلیل 
دقیقــی از چرایی اشــتباه بودن مبــارزه مســلحانه ارائه 
می دهد: »تحلیلی هم که من به آن رسیده بودم، این بود 
که اساســاً »مبارزه مســلحانه« در آن دوره حرکتی اشتباه 
بود زیرا فضا را پلیسی تر کرد. شاید در یک فضای »آرام تر« 
با فشــار کمتر و آزادی بیشــتر، توده های مردم بهتر رشد 
می کردنــد و در آن صورت گرفتاری هــای بعدی به وجود 

نمی آمد.«

از زندگی مخفی تا اختلاف با مسعود
شــهریور ۵۰ که ســازمان لومــی رود، احمــد رضایی 
بــه محمدی گرگانی می گوید مخفی شــود و او بلافاصله 
از اداره حقوقی بنیاد مســکن بیــرون می آید و از زندگی 
کارمنــدی به زندگی مخفی می رســد و با شناســنامه ای 
جعلی به نام ابوالحســن نصراللــه زاده در خیابان دماوند 
خانه ای اجاره می کند: »از مهر ۱۳۵۰ کار بسیار سنگین 
شــده بود و هر بار که از منزل بیــرون می آمدیم احتمال 
بازگشــت بســیار کم بــود... هــر روز خبر دســتگیری و 
شــکنجه و شــهادت می آمد.« محمدی گرگانی سرانجام 
۳۱ فروردیــن ۱۳۵۱ در خیابــان مولــوی و ســر قــرار با 
اصغر منتظر حقیقی دســتگیر می شــود. یــک روز که از 
بازداشت و شکنجه اش می گذرد فردی سراغش می رود و 
می گوید از طرف دربار اســت و پیشنهاد می دهد در ازای 
دســت کشیدن از مبارزه و دوستانش فرصت تحقیقاتی و 
مطالعاتی پیدا کند و حقوق بگیرد و... برای این که کمی 
استراحت کند و نفسی بکشد، یک روز مهلت می خواهد 
که فکر کند و شب بعد به پیشنهاد جواب منفی می دهد. 
بعد از چنــد روز شــکنجه و به نتیجه نرســیدن قرارهای 
ســرکاری، او را از کمیتــه مشــترک به زنــدان اوین  برند: 
»در کمیته شــلاق زدن شــان برای گرفتــن اطلاعات بود 
ولی در اوین ایــن زدن ها جنبه انتقام بــه خودش گرفته 
بود؛ کینه توزانه می زدند. ســوزش و درد شــلاق از کف پا 
تا مغز آدم را فرامی گرفت... در کمیته به دلیل امیدی که 
به »قرار« داشتند، خام شــده بودند و احتیاط می کردند 
و قدری آرامم می گذاشــتند ولــی ]در اوین[ هیچ مهلتی 
نمی دادند و بدجوری می زدند.« بعد از ســه ماه انفرادی 
در کمیته مشــترک حدود یک ماه هم در اوین در ســلول 
انفرادی بود و در این مدت از قرآن و صحیفه ســجادیه ای 
کــه یکی از نگهبانان مخفیانه به او داده بود، برای تنظیم 
دفاعیاتش استفاده کرد: »این قرآن برای من خیلی عزیز 
بود و حــدس می زدم که مــال حنیف نژاد باشــد. داخل 

تشــک را باز کردم و قرآن را در آن جاســازی کردم و فقط 
شــب ها که بازجوها رفت وآمد نداشــتند، درمــی آوردم و 
می خوانــدم.... در ایــن مدت خیلی فکر کــردم. قرآن و 
صحیفه هــم در تدوین دفاعیه ام و هــم در آینده ام نقش 
تعیین کننده داشتند.« محمدی گرگانی در همین مدت 
انفــرادی تردیدهایــی درباره مبانی اعتقادی بخشــی از 
اعضــای ســازمان پیدا می کنــد: »به این جا رســیدم که 
باید در دیدگاه های بچه ها یک تجدیدنظر اصولی کرد.« 
از این رو فکر می کرد برای آن که مســائل را گفته باشــد، 
آیــا درســت اســت در دادگاه به صورت علنی اشــکالات 
دوســتانش را بگوید؟ در نهایت به این نتیجه می رسد که 
اگر از اشکالات بگوید، به نفع رژیم تمام می شود: »پیش 
خودم می گفتم که دشمن غدارتر، وحشی تر و شیطانی تر 
از این است که اشــکالات را بشود به او گفت یا از تریبون 
او مطــرح کرد ولی در خودم ایــن تردیدها به وجود آمد.« 
محمدی اواخر ســال ۵۱ از بند عمومی کمیته مشــترک 
به زندان قصر منتقل می شــود و بــا توجه به تجربه ای که 
در بیرون زندان داشــت، رابط میان ســازمان و گروه های 
مذهبی شد و از همین جا بحث های نظری اش با سازمان 
شروع شــد. از همان برخورد نخست با مسعود رجوی در 
زندان قصر بین شــان اختلاف پیــش می آید: »بلافاصله 
پس از یک ســلام و علیک کوتاه شــروع کرد به بازپرسی 
از من که دکتر غلام- از افراد غیرمذهبی که در بند چهار 
قصر با هــم بودیم- فلان و بهمان می گوید... احســاس 
کردم و بعدها این احســاس من تأیید شد که مسعود یک 
قاعده در وجودش جاافتاده و جزء شــخصیت و منش او 
شــده؛ آن قاعده این است: همیشــه طلبکارانه برخورد 
کن... بعدها که رابطه ها بیشــتر شــد، اعتراض تکراری 
من به او این بود که چرا پشت سر دیگران حرف می زنی؟ 
چرا غرور و خودخواهــی بچه ها را تحریک می کنی؟ چرا 
برخورد ناجور با بچه ها می کنی؟ حرف تکراری او این بود 
که تو »تنزه طلبی« و اخلاقی عمل می کنی. تشــکیلات 
هزار مشــکل دارد، نمی تــوان این چنین ســاده برخورد 
کــرد.« البته فقط محمدی بــه رفتارهای رجوی معترض 
نبود. او گلایه ها و نجواهای زیرپتویی مصطفی خوش دل 
را هم نقل می کنــد که می گفته: روابط ما زلال نیســت، 
بچه ها دارند عوض می شوند. محمدی بیشترین اختلاف 
بین اعضای ســازمان را در مسائل تئوری و عملی مربوط 
به برخورد با مارکسیســت ها و مذهبی هــای غیرمجاهد 
می داند: »من همسایه اتاق مرحوم حاج مهدی عراقی یا 
آیت الله انواری بودم و زمانی که با هم صحبت می کردیم 
اعتــراض می کردند که بــرای چه شــما این گونه برخورد 
می کنید؟ شــما چرا با مارکسیســت ها این قــدر نزدیکید 
ولــی با ما این قــدر برخوردهــای تند و بــد می کنید؟... 
این مســائل خیلــی برایم مهم بود و نمی توانســتم هضم 
کنــم که چگونه ما این گونه برخــورد می کنیم.« از این رو 
محمدی به شــدت به رجوی اعتراض می کرده و شیوه ها 
و برخوردهــای تحقیرآمیــز او را مخالــف رفتــار و مشــی 
بنیان گذاران اولیه مثــل حنیف نژاد، احمد رضایی، علی 
باکری و... می دانســت و به او می گفت: »تو مرد همیشه 
پیروز تاکتیک ها و همیشه شکســت خورده در استراتژی 
هستی.« یعنی پیروزی های کوتاه مدت به دست می آورد 
اما در درازمدت شکســت می خــورد. اختلاف محمدی و 
رجوی ســر اصل منافع تشــکیلات نبود بلکــه اختلاف 
این بــود که رجوی مدعــی بود با روش هــای او می توان 
تشکیلات را حفظ کرد و محمدی مدعی بود که روش های 
او به انزوا و نابودی اعتبار و آبروی تشــکیلات می انجامد. 
این اختلافات به حدی می رسد که محمدی به این نتیجه 
می رســد که باید هم در تئوری و هم اســتراتژی سازمان 
بازنگری شــود، اما رجوی با قاطعیت مخالفت می کند و 
معتقد است این بازنگری تشکیلات را از هم می پاشاند و 
این گونه راه آن ها برای همیشــه از هم جدا می شود: »در 
زندان بنــد دو اوین، بهترین یــاران هم رزمم، غریبه های 

ناآشنا و بی احساس و حتی بی رحم شده بودند.«

از نهضت آزادی تا مجاهدین

خاطرات▪لطف▪الله▪ ▪
میثمی▪)جلد▪۱(

لطف▪الله▪میثمی ▪
نشر▪صمدیه ▪
۵۲۰▪صفحه ▪
۷۰▪هزار▪تومان ▪

کتــاب، جلــد اول خاطــرات و شــرح فعالیت هــا و مبــارزات 
لطف اللــه میثمــی، از کودکــی تا شــهریور ۱۳۵۰ اســت. او در 
ســال های ۱۳۳۸- ۱۳۴۲ همزمان با تحصیل در رشته مهندسی 
نفت در چارچوب تشکیلات انجمن اسلامی دانشجویان، جبهه 
ملی و ســپس نهضــت آزادی فعال شــد و در آذر ۱۳۴۲ به مدت 
۷ ماه بازداشت شــد. میثمی یک دهه با حضور فعال در سازمان 

مجاهدین خلق به مبارزه با رژیم پهلوی دست زد.

آن ها که رفتند

خاطرات▪لطف▪الله▪ ▪
میثمی▪)جلد▪۲(

لطف▪الله▪میثمی ▪
نشر▪صمدیه ▪
۵۰۶▪صفحه ▪
۷۰▪هزار▪تومان ▪

ایــن کتاب جلــد دوم از خاطــرات لطف الله میثمی اســت. 
میثمی در این جلد از خاطراتش به حوادث و رویدادهای مربوط 
به ســازمان مجاهدین در فاصله شــهریور ۱۳۵۰ تا مرداد ۱۳۵۳ 
می پردازد. کتاب با نوشــته هایی از »طاهراحمدزاده«، »عزت الله 
ســحابی« و »محمد توســلی« آغاز می شــود و در پی آن »بحثی 

درباره خط مشی مجاهدین« می آید.

تولدی دوباره: پله پله از از »تا خدا«...

خاطرات▪لطف▪الله▪ ▪
میثمی▪)جلد▪۳(

لطف▪الله▪میثمی ▪
نشر▪صمدیه ▪
۴۴۲▪صفحه ▪
۷۰▪هزار▪تومان ▪

این کتاب جلد سوم از خاطرات لطف الله میثمی از ابتدای 
بازداشــت در شب ۲۸ مرداد ۱۳۵۳ تا روز آزادی از زندان قصر 
در ۸ آبان  ۱۳۵۷ اســت. در بخشــی از این کتاب می خوانید: 
»هر بار که بازداشــت و زندانی می شــدم، زنــدان برایم مانند 
تولدی تازه بود اما این بار با از دســت دادن دو چشم به جهان 
جدیدی چشــم گشــودم و واقعاً تولدی دوباره بود که با وجود 
بیم ها، دلهره ها و شکنجه ها هیچ گاه لذت تک تک لحظات آن 

را فراموش نمی کنم و...«.
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شهریور 5۰ که سازمان 

لومی رود، احمد رضایی 

به محمدی گرگانی 

می گوید مخفی شود 

و او بلافاصله از اداره 

حقوقی بنیاد مسکن 

بیرون می آید و از 

زندگی کارمندی به 

زندگی مخفی می رسد 

و با شناسنامه ای جعلی 

به نام ابوالحسن 

نصرالله زاده در خیابان 

دماوند خانه ای اجاره 

می کند: »از مهر 135۰ 

کار بسیار سنگین شده 

بود و هر بار که از 

منزل بیرون می آمدیم 

احتمال بازگشت بسیار 

کم بود... هر روز خبر 

دستگیری و شکنجه 

و شهادت می آمد.« 

محمدی گرگانی 

سرانجام 31 فروردین 

1351 در خیابان 

مولوی و سر قرار با 

اصغر منتظر حقیقی 

دستگیر می شود


